
 
پی‌نوشت

11 شاکر، محمود )1987(. رسالة فی الطریق إلی ثقافتنا. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص 6.

22همان، ص 7.

33همان، ص 8؛ شاکر در شمارۀ 61 و 63 مجلۀ الثقافة دو مقاله دربارۀ مقصودش از »منهج التذوق« نوشته و در آثار دیگرش 

مانند أباطیل و أسمار، طبقات فحول الشعراء و »المتنبی لیتنی ما عرفته«)منتشر شــده در مجموعه مقالاتش( آن را بیشتر 

توضیح داده است. 

44نک: رسالة، ص 22-23.

55 همان، ص 27.

66 همان، ص 34.

77 همان، ص 35-34: شاکر این مواجهۀ اسلام و مسیحیت را به چهار دوره تقسیم می‌کند که در این نوشتار از ذکر همۀ موارد 

صرف‌نظر شده است.

88 همان، ص 36.

99همان، ص 40-39؛ 47-48.

110همان، ص 39-40.

111همان، ص 48.

112همان، ص 49.

113همان، ص 54.

114همان، ص 54-55.

115همان، ص 55.

116همان، ص 59-60.

117جمهرة مقالات، ج1، ص 126-127

118همان، ص 63-66.

119همان، ص 66.

220همان، ص 67.

221همان، ص 67.

222همان، ص 73. شاکر در کتاب أباطیل و أســمار به‌تفصیل از رابطۀ دین و زبان ســخن گفته و باورهای علمی رایج در این 

زمینه را به نقد گرفته است. 

223همان، ص 74-75.

224همان، ص 75.

225این تنگنا دربارۀ بسیاری از اصطلاحات دیگر مانند »فقیه« و »Jurist« نیز وجود دارد که حلاق در کتاب ترجمه‌شده‌اش به 

زبان عربی آن را »زندان زبان و مدرنیته« نامیده است. )نک: الشریعة: النظریة و الممارسة و التحولات، ص 75-76(.

226رسالة، ص 79.

227جمهرة مقالات...، ج1، ص 120

228جمهرة مقالات...، ج1، ص 123

229جمهرة مقالات...، ج1، ص 124-125

330جمهرة مقالات، ج1، ص 538-539

331المتنبی، ص 498-499

332المتنبی، ص 487-520

333شاکر، محمود )1974(. برنامج طبقات فحول الشعراء. مصر: مطبعة المدنی، ص 118-127.

334قزوینی )1363(. بیست مقاله. تهران: دنیای کتاب، ج1، ص 24-25.

335مینوی، مجتبی )1351(. نقد حال. تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ص 404 و 415.

336نک: بلقزیز، عبدالإله )2014(. نقد التراث. بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، ص 29.

337افشار، ایرج )1353(. نامه‌های قزوینی به تقی‌زاده. تهران: انتشارات جاویدان، ص 101-114.

بود که مسئلۀ میراث و سنت اســامی به ذهن متفکران مسلمان 
راه یافــت و واکنش‌های متفاوتــی را در برابر آن و شــیوۀ مواجهه با 
آن )رد یا تأیید( برانگیخت و جریان‌های گوناگونی را پدید آورد.36   

 
نتیجه‌گیری

به‌هرحــال چنیــن به نظــر می‌رســد کــه اهمیــت نقدهای شــاکر به 
استشراق از چند جهت است:

الف( عدم سرســپردگی بــه آثار غربیــان دربارۀ اســام، آن هم در 
دورانی که بســیاری از مدرســان دانشــگاه‌های مصر در زمینــۀ زبان، 

فرهنگ و ادبیات مستشرقان بودند.  
ب( پی‌جویی مسئلۀ استشراق با واکاوی مراحل چهارگانۀ مواجهۀ 

مسلمانان با اروپا و مسیحیت. 
ج( طــرح مســئلۀ روش و پیشــاروش بــرای نشــان‌دادن جایگاه 

مستشرقان و آثارشان در مطالعات اسلامی.
د( عــدم تأکیــد صــرف بــر مســئلۀ اســتعمار و کمک‌رســانی 
شرق‌شناســی بــه آن و، در مقابــل، توجــه بــه پیش‌نیازهای کســب 
تخصص و اظهارنظر مجتهدانه دربــارۀ یک علم، فن، دین یا فرهنگ 

)با تشریح عناصر تشکیل‌دهندۀ روش و پیشاروش(.
ـــ(  نشــان‌دادن ضعف‌های علمــی مستشــرقان نامــدار و در  ه
نتیجه به‌چالش‌کشیدن محوریت روش‌های واردشده از غرب در 
زمینۀ مطالعات اسلامی و نقد تاریخی یا ادبی )مانند نقدهایش بر 

روزنتال(.
به نظــر نگارنــده، گرچه شــاکر در نقد خــود هیچ تفکیکــی میان 
نسل‌های گوناگون شرق‌شناسان انجام نداده و همه را به یک چشم 
نگریسته، اما نمی‌توان نکته‌ســنجی‌های روش‌شناسانۀ او، قزوینی 
و امثال آنان دربارۀ ظرافت‌ها و شــرایط علمی پژوهش دربارۀ میراث 
اسلامی و همچنین نقدهایشان بر اشتباهات مستشرقان در زمینۀ 
زبان، تاریخ، فرهنــگ و ادبیات عربی و اســامی را به‌آســانی نادیده 
گرفت و هرآنچه در محافل علمی غرب نوشته می‌شود را صرفاً به دلیل 

غربی‌بودنش پذیرفت.37     ‌

 
منابع

افشار، ایرج )1353(. نامه‌های قزوینی به تقی‌زاده. تهران: انتشارات 
جاویدان.

بلقزیز، عبدالإله )2014(. نقد التراث. بیروت: مرکز دراسات الوحدة 
العربیة.

حلاق، وائــل )2018(.  الشــریعة: النظریــة و الممارســة و التحولات. 
لبنان: دارالمدار الإسلامی.

شاکر، محمود )1987(. رســالة فی الطریق إلی ثقافتنا. مصر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

همو )2005(. أباطیل و أسمار. مصر: مکتبة الخانجی للطباعة و النشر 
و التوزیع.  

همو )1974(. برنامج طبقات فحول الشعراء. مصر: مطبعة المدنی.
همو )2013(. جمهرة مقالات الأســتاذ محمود محمد شــاكر. مصر: 

مکتبة الخانجی للطباعة و النشر و التوزیع.
قزوینی )1363(. بیست مقاله. تهران: دنیای کتاب. 

مینوی، مجتبی )1351(. نقد حال. تهران: شرکت سهامی انتشارات 
خوارزمی.

شماره  سوم 135مهر و آبان 1402

شرق‌شناسی


